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Abstract 

This manuscript is devoted to the critique of Spivak’s Can the Subaltern Speak? 

Spivak as part of the study of history from below deconstructs historiography. Her 

central theme is the critique of the subaltern-maker sign system. She uses 

Althusserian concepts such as the theory of ideology and apparatus alongside 

concepts such as the differential identity, trying to link the grammatological 

psychoanalysis to the political economy. This is the strength of her work, but there 

are also serious criticisms of her project. For example, Spivak blocks the path of 

claimed change and emancipation by declaring the subaltern's inability to speak and 

her need to be represented. Following Derrida's call to speak of the subaltern 

through the vague force within us, he opens the way for a kind of ecstatic intuition 

that works to release the power of imagination and aesthetic taste. Spivak wanted to 

make the subaltern studies a general theory by linking the international political 

economy with the hermeneutics of sacred, legal, and educational texts, and literary 

criticism, but she rarely moved beyond the realm of literary criticism. The validity 

of her critiques of Foucault and Deleuze can be questioned by referring to their 

original works. 
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 اسپیواک و مطالعات فرودستان فراسوی فوکو:

 بررسی انتقادی کتاب

 ؟تواند سخن بگوید آیا فرودست می 

*زادهرضانجف

 چكیده

اختصاص دارد. پرسش    تواند سخن بگوید آیا فرودست میبه نقد و بررسی کتاب  همقالاین 
محشور  ایششن اسششت کشه اسششونوان رگونششه نلریش  ایششدزولوا  و واسششات  را در م ال ششا     

گنرد؟ دو پرس  فرعی مقاله ننز رننن است: رشه نقشدیایی بشر روی شرد      کار می فرودستان به
؟ ترجم  فارسی اثر تا ره منزان بشا مشتن ایشای ان  شار دارد؟ در     کردتوان وارد  یاسونوان م

یا تشاریخ مشردع عشاد ،     ،ارروب م ال ا  تاریخ ات پایننهپاسخ، م تقدیم که اسونوان در ر
 سشات  و نقد نلاع نشانگانی فرودسشت ا. موضوع محور  تند دست مینگار   به واسات  تاریخ

 ایشدزولوا  و آپشاراتور را درکنشار مفشاینمی رشون یویشت       و مفاینمی رون نلری ااست. 
کشاو  گراماتولوایشو و اصتصشاد سناسشی را بشا یشم پنونشد         بشرد و روان  کار می بنناد به تفاو 
اسشت. بشرا     و وارداا  ننز بشه پشروا     وست. اما نقدیا  جد ا  کار دید. این نق   صوّ می

ششدن را    و بشه نماینشدگی  اگفشتن و ننشات    نمونه، اسونوان با اعلاع ناتوانی فرودست در سشخن 
درآوردن   سشخن  و بشا پنشرو  ات نشدا  دریشدا بشرا  بشه      اسشاتد.   تغننر و ریایی را مسدود مشی 

گشاید که بشه   آور را می فرودست ات طریق ننرو  م هم درون خودمان را  نوعی شهود خاسه
خواسشت ات طریشق    مشی  آید. اسشونوان  شناختی می آتادگذار  ننرو  خنال و ذور تی ایی کارِ

مقدر، متشون ققشوصی و آموتششی و     المال با یرمنوتنو متون پنونددادن اصتصاد سناسی بنن
تر در یمان صامرو نقشد   عمومی بدل کند، اما بن  ا  هنقد ادبی م ال ا  فرودستان را به نلری

 نهادیشایی  ضمن ت  نق ترجم  فارسی با متن ایای، پشن   ،رننن ادبی قرکت کرد  است. یم
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شد  در این مقاله تفسنر انتقشاد  بشا    کار بسته ایم. روش تحانل به برا  به ود ترجمه ارازه کرد 
 روی رد ت  نقی است.

م ال شا  فرودسشتان، نش،اد، دانش  و صشدر ، نلریش  ایشدزولوا ، فمننسشنم          هاا:  دواژهیکل
 پسااست مار .

 

 مقدمه .1

اختصشاص دارد   سشخن بگویشد   توانشد  آیشا فرودسشت مشی   به نقد و بررسشی کتشاب    همقالاین 
تشرین متشون قشوت      (. ایشن کتشاب ی شی ات ایشای    Spivak 1988: 271- 313؛ 1930)اسشونوان  

 ،نویسند  کتشاب  ،است. گایاتر  راکراورُتی اسونوان (subaltern studies) م ال ا  فرودستان
سسش  ادبنشا  ت  نقشی و جام شه     ؤاران مذگش  استاد عاوع انسانی در دانششگا  کام نشا و ات پایشه   

(Institute for Comparative Literature and Society )  .1301بشار در   و بشرا  نخسشتنن  ااسشت 
ی شی ات   کشه را بشه انگانسشی ترجمشه کشرد      ،نوششت  اان دریشدا   ،درباب گرامشاتولوا  کتاب 

و درایشل یش   تواند سخن بگوید آیا فرودست میوست. کتاب ا یا  آغاتین شهر  خاستگا 
منتششر   مارکسنسم و تفسنر فرینش  ا  با عنوان  در مجموعه 1311بار در  مقاله است که نخستنن

م ال شا   »موسشوع بشه    یشا   ها  ات مقالش  را  گویشا مجموعشه   یشم  شد. اسونوان در یمان سال به
فرودسشتان:   م ال شا  »بشا عنشوان    ا  هرا تدوین و منتششر کشرد. اسشونوان در مقدمش     «فرودستان
اسشت.  « نلریش  تغننشر  »گوید کار گرو  م ال شا  فرودسشتان ارازش      می« نگار  تاریخ واسات 

را م شادل   «insurgent»اسشت. اسشونوان   « فرودسشت »یشا  « شورششی » کارگزار این تغننر فنگور
«subaltern» ششنو  صشدر   »مفاینمی رشون   ه بهبرد. در آن مقدم کار می به» (mode of power)، 

 (،Chatterjee 1985: 53- 60) ال ششا  پسااسششت مار  کششرد  بششودکششه پارثششا رششاترجی وارد م 
موسشوع   م ال شا   ونگار  جز رننن، م ال ا  فرودستان با واسات  تاریخ عمومنت بخشند. این

و در مقالش   اشود.  بند  می ننز دسته (history from below) به تاریخ مردع عاد  یا تاریخ ات پاینن
 ساتد: با مارکسنسم و فمنننسم روشن می را نسب م ال ا  فرودستان  مهم دیگر

گنرد که لزومشا  تنهشا برسشاخت  من شق      م ال ا  فرودستان لای  پایننی جام ه را در نلر می
م ال ا  فرودستان با مارکسنسم اسشت. راب ش  نلشر      سرمایه ننست. این تفاو  نلر 

لاتع اسشت   ،رو اسشت و اتایشن  « شد  نسیج»آن با فمنننسم ننز در این است که فرودست 
 (.Spivak 2000: 324- 340) م ال ه کننم آن را با کمو نلری  فمنننستی
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اساسی اسشونوان نحشو  پدیشدار  آگشایی فرودسشت و ششراین ام شان ایشن          پراباماتنو
. ششنو  صشدر    (Guha and Spivak 1988: 3- 32) یاسشت  یشا و نششانه   دلالتع پدیدار  در نلا

یشا   یشا و نششانه   که ات ساختار اصتصاد سناسی برخوردار است، براسار نلاع دلالت قال درعنن
کند. برخلاف گویا و دیوید آرنولد، اسشونوان بسشنار تشلاش کشرد  اسشت کشه ایشن         عمل می
نگار  را ات مسازلِ یند و جنوب آسنا فراتر ب رد و م ال شا  فرودسشتان را بشه     تاریخ  واسات

در « تن فرودسشت ینشد   »رنشان دغدغش     اما ینوت و یشم  ،یل کندت د یروی رد م ال اتی عام
ننسشت.   ننشات ات نقشد   نگشار  ننشز بشی    و در واسات  تاریخاو صرار دارد. روی رد اکانون م ال   

 گرایی و ایدزولوا  صاعدتا  ن اید در واسات  جایگایی داشته باششد، امشا کتشاب اسشونوان     ذا 
اندیشی را در خود دارد. در متن مقالشه   ر  و ایدزولوا باو ا  ذا  گونه طور پنهان و آش ار به

ا  خ ایشا    و پشار   کنشنم  را نقد می وابر ذکر نقاط ارجمند کتاب، روی رد و مدعایا   علاو 
 .کننم را ننز ذکر میپ،ویشی 

یشا  فاسشفی    یشا و خاسشتگا    بشه ریششه   ،این مقاله در پنج صسمت تدوین شد  است. ابتدا
 دسشتان را تششری   جایگا  اسونوان در م ال ا  فرو ،. سوسکننم اشار  میم ال ا  فرودستان 

. در دو صسشمت  کننم م رفی میدر کتاب را یا  اسونوان  کننم. پس ات آن مدعایا و دیدگا  می
. درانتهشا ننشز   کنشنم  مشی  را نقشد و و ننز ارتیابی ت  نقی ترجم  فارسی کتشاب  ادیگر مدعایا  

 .اینم کردبند  خو جمعانتقاد  یور   به

 

هااای  . از اسااپیزوزا تااا اسااپیواک: مطالعااات فرودسااتی و  ااور  داناا 2

 انقیاد تحت

بشر   م مشولا  انقنشاد اسشت.    یشا  تحشت   یا و نلریشه  نوعی شورش دان  م ال ا  فرودستان به
، و لئوپولشد سشدار سشنگور، فشرانتس فشانون،      کننشد یمش  دنکأت فرودستان ی نلر وینزد  ایانن

یشا    داننشد. امشا ششورش دانش      ، و اسونوان را برجسته مشی (Amílcar Cabral) آمنا ار ک رال
گشر  ردیشابی کشرد. ات     خوا  عصر روشن جمهور  یا  توان تا یدر جریان انقناد را می تحت

بننشاد و   یشا  عاطفشه   مسش یشا  اسشوننوتا ات آتاد  و بنشدگی و م انن    منلر  فاسفی، دریافشت 
 خوبی دریافته بودند: کنند  دارد. این را دلوت و گتار  به گرایان  انقناد ایمنتی ت ننن خرافه

بشارترین   گرترین و مرگ ... تنها منل و امر اجتماعی وجود دارد، ولاغنر. ... قتی سرکوب
نل تولنشد کشرد  اسشت در درون سشاتمانی کشه قایشل       ماش الِ باتتولند اجتماعی را ننز 
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تشرین مسشئا     اساسشی  ،رو اتیمشنن مدِ[ رننن تولند  در شراین مختاش  ... اسشت.   آ ]پی
وضشو  تششخند داد     رنان دصنقا  یمانی است که اسوننوتا بشه  فاسف  سناسی ینوت و یم

  بنشدگی خشوی  رنشان    یشا بشرا   بود و ویاهام رای  دوبار  کشف  کشرد: رشرا انسشان   
؛ Deleuze and Guattari 2000: 29جنگنشد )  جنگند که گویی برا  رستگار  خوی  می می

 .(090 :1911تار  دلوت و گ

م شانی فاسشفی    اخشلار و ننز در رسشال    سناسی ش رسال  الهناتیاسوننوتا در مقدم   ،درواصع
و نقل کشرد  بودنشد، در فقشر     اره دلوت و گتار  ات  م ال ا  فرودستان را تمهند کرد  بود. آن

 ت:رننن آمد  اس سناسی ش رسال  الهناتیمقدم   میفت

داششتن   پادششایی و لاتمش  اساسشیِ آن در قالشت فریشب نگشه      بالاترین راتِ ق ومشت   ...
منلر دین بر آنان غالب اسشت و   ساختن ترسی است که تیر لوا  خوش یا و پنهان انسان
جنگنشد کشه    که آنان برا  بردگی خوی  رنان می طور  کشاندشان. به سو می سو و آن این

ثشارکردن جشان خشود    جنگند؛ و فداکردن خون خود و ن گویی برا  رستگار  خوی  می
با شه افتخشار     ،بشار  واقد را نشه خفشت   شدن شخد مندسات  و پرشوکت در را  ش و 

تشوان بشه    مشی  ننشز  (respublica) پندارند. امشا در یشو جمهشور  آتاد    علنم برا  خود می
یشا   داور  داور  آتاد افراد ات طریق اصساع پشن   شدن یایی امند بست. رون مانع موفقنت

 .(Spinoza 2007: 6) کای خلاف آتاد  عمومی است و صندوبندیا به

 ،ننز اسوننوتا ع ودیت را منافی آتاد  دانسشته بشود. درواصشع    اخلاربخ  رهارعِ  در یدر
دیشد   سشور مشی  « ششر »سشمت   ششد  سشوا  را بشه    یا  عاد  مسو این است که م انناسخن 

 .(010 -011 :1901اسوننوتا )
ششود کششه در صششرن بنسششتم اب ششاد   آغششات مششیبزرگششانی رششون اسشوننوتا سششنتی   ملا أبشا تشش 
کند. ال تشه پشن  ات او کسشانی رشون اتشنن دو لا       شناختی و گفتمانی تودرتویی پندا می جام ه

یایی نوشته بودند کشه ات منلشر م ال شا      خوایانه رساله جمهور  بوزسی ننز در یمنن سنت
د فاسشفی و سناسشی   (. دسشتاور 19 -10، 03 -01 :1939فرودستان ایمنت دارد )دو لابوزسی 

آنتوننو گرامشی با مفاینمی رون فرودست، فرودسشتی ط قشاتی، سشتم     رااسوننوتا و دو لابوزسی 
و  ،گشر  مسشان و یشدایت   ط قاتی، خودانگنختگی، ط ق  قاکم و ط ق  مح وع، گشرو  اجتمشاعی  

 ششهریار جدیشد   .کشرد یا  فرودست وارد گفتاریا  انتقاد  صرن بنستم  گرو  فرودست یا تود 
گرامششی در نوششتاریا  نوجشوانی و پشن  ات      ،خصشوص  به ؛1ی ی ات منابع این بحث است

و سشتنز    . ی نشی در سشتم  دتندان خود بنان و موضش ی بسشنار شش نه اتشنن دو لابوزسشی دار     
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 .0(90 -01، 1 -1 :1912گرانشه دارد )گرامششی    ستنز  موض ی بسنار انقلابی و بشار  اریت ج
 ،ی،مونی، روابن ننشرو »وی،  در نوشتار مهم  و به 1391تا  1303یا   سال یا  اما در یاددشت

سناسشیِ   شش  گرامشی در ذیل بحشث دربشاب ایشدزولوا  و تشاریخ اخلاصشی     « تاریخی و باون
و جایگا  گرو  فرودست در ی،مشونی  ارسد.  می« ط ق  فرودست»ی،مونی به طرقی ات نلری  

انقشلاب  »کنشد. سشه مقالش      فر تحانل می م لسِهدر جام   مدنی در لن رالنسرا سناسی  ش اخلاصی
و  ،فاسفه، قس مششترن، تبشان  »و  ،«ف ران و آموتش روشن»، «و فاشنسم ،انف الی، صنصریسم

انششد. در مقالشش  سششوع ایمنششت کششار گرامشششی در م ال شش   ننششز ات ایششن لحششا  مهششم« فول اششور
توانشد   جایی فضایی می هطور جاب هکه ر شود، و این شناختی تبان و فرودستی نمایان می جام ه
توانشد مثشل گشرو      طشور فرودسشت مشی    هگفتن را متحول کنشد، و رش   یا  تبان و سخن ام ان

 فاسشف   دربشار   گرامششی وصتی دیگر،  ف ران فرادست سخن بگوید. اتسو  فرادست یا روشن
کند: این نشوع ننشرو    طور غنرمستقنم ت ری  می نویسد، ی،مونی پرولتاریایی را به می پراکسنس
یا  مسان برا  جاب رضایت ط قا  فرودست و اعمشال ی،مشونی بشر     رانی گرو  ابزار ق م

 خواینشد خودششان در فشن    یمنن ط قشا  فرودسشتی اسشت کشه مشی     ی آنان ننست، با ه تجا
 (.Gramsci 2000: 197, 210, 248, 300, 336, 354, 364, 424) رانی آموتش ب ننند ق م

 نلشر  در« گشرو  م ال شا  فرودسشتان   » قاقش  رسشمی   م ال ا  فرودستان را باید فراتر ات
رننن، نویسندگان و متف ران بسنار  ات لحشا  روششی و نلشر  بشه ایشن قشوت         گرفت. این
کاو  رادی الِ ویاهام رایش  ات منلشر م ال شا  فرودسشتان      اند. برا  نمونه، روان کمو کرد 

 جنسنتی و سشتم  مفاینمی رون ستمم ال ا  فمنننستی ننز با طر   یا  فراوان دارد. سنت بهر 
 سشهم اسشتادان   9م ال اتی فرودستان بسشنار کمشو کشرد  اسشت.     گنر  سنت ساختار  به ش ل
بشرا    ؛دارد اسی ننز در این منشان بسشنار ایمنشت   شن شرر پسااست مار  و نقد برجست  م ال ا 

دربشاب   (Gloria Anzaldúa) گاوریشا اننزنلشدوُا   ملا  ادوارد س ند و یومی بابا. م ال ا أت ،نمونه
منشد  دارد. پشس ات    یا  مرت  ننز ات این لحا  دستاوردیا  ارتش و یویت ،ن،اد، تبان، مرت

که با محوریت گویا و دیوید آرنولشد تشش نل ششد  بشود،      ،قاقه یا گرو  م ال ا  فرودستان
سشار    و ،نویسندگانی رون دننز پرُتر، اعجات اقمد، امِه سزِر، آرجون آپشادورا ، بشل یشوکز   

 اند. کرد  مقدیسی در ی ی دو دی  اخنر به پروراندن این نلریه کمو
 

 . اسپیواک و مطالعات فرودستان3

کشردن   اجات  روایت»اندات  نگرش ادوارد س ند درباب  ( بهتاکنون 1309قاق  راناجنت گویا )
( تشاکنون  1300اسشونوان )  گایشاتر  رشاکراورتُی  گنر  اف ار انتقاد   در ش ل« گفتن و سخن
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است. گرو  م ال ا  فرودستان توجه به تاریخ را ات سنتِ فوکشویی برگرفشت و دربشار      مهم
یشا  دیقشانی در دوران اششغال     نگار  است مار  یند ات منلشر تنجنشر  ناپنوسشت  صنشاع     تاریخ

یشا  مدیشد    نگار  ناسنونالنسم یند  مشد   تاریخ». راناجنت گویا گفته بود: باتاندیشی کرد
گرایشی بوراواناسنونالنسشنتی، کشه     گرایی اسشت مار  و نخ شه   گرایی بود. نخ ه   نخ هسا  تحت

یشا    نگشار   . در تشاریخ «شدن مات ینشد و توسش   آگشایی ت صشب داششتند      درمورد ساخته
ششد  بشه قاکمشان، مشدیران،      یدایت ونالنستیناست مار  و نواست مار  این دستاوردیا  ناس

بخشششند و در نوشششتاریا    مار  بریتاننششایی اعت ششار مششیو فرینشش  اسششت ،کششارگزاران، نهادیششا
یشا  غالشب    و ایشد   ،یا ف النت ،یا  نخ ه، نهادیا ناسنونالنستی و نئوناسنونالنستی به شخصنت

ات سش ند و   پنشرو   (. اسشونوان بشه  00 -01 :1930؛ اسشونوان  Spivak 2013: 79) داد اعت ار مشی 
در س   خشار  و در سش   داخشل     (the politics of the people) گویا بر سناستِ مردع
 بننشاد  تفشاو   کند. ت ری  گویشا ات مشردع نشوعی یویشت     کند میأمدار تولند است مار  ت

(identity-in-differential)  اسشت (Guha 1982; Guha 1983; Guha 1983b; Said 1984 .)  گویشا
. 1بشرد:   است مار  را پن  میکند که تولند اجتماعی  شد  پویایی را ترسنم می بند  ش    لایه

یشا  بشومی    . گرو 9س   یند؛ تمامی یا  بومی غالب در  . گرو 0غالب؛  یا  خارجی گرو 
. مردع یا ط قا  فرودست که به یشو م نشی یسشتند.    0ا ؛ و  غالب در س و  محای و من قه

دینششد،  یششا  اجتمششاعی و عنایششر  کششه مششردع یششا ط قششا  فرودسششت را تششش نل مششی گششرو 
کسانی است که گویا و اسشونوان   یجم نت یند و تمام کنند  تفاو  جم نتی کل ییباتنما

شوند. گرو  فرودسشت   خواند  می« نخ ه»نامندشان. در بنان گویا دو گرو  نخست  نخ ه می
ناپذیر  وجود ندارد کشه   تفاوت  است و سوا  فرودستِ نمایندگی یمانندققنقی یویت  

ار  بشرا  فهشم دیشدگا  سناسشی اسشونوان بسشنار       خودش بفهمد و سخن بگوید. ایشن گشز  
 است. مهم

و اقشل   درآوردن آگایی فرودست اسشت. را   سخن دن ال تحقنق دربار  نحو  به اسونوان به
ف ر ن اید ات نمایندگی خوددار  کند. مسشئاه ایشن اسشت کشه خشن سشنر        این است که روشن

عهشد  گنشرد. در    را بشه اش  ف شر نماینشدگی   سوا  رنان خوب ردیابی نشد  است کشه روششن  
 تواننم بشه آگشایی مشردع دسشت     یندوستان پرس  اسونوان پرسشی صدیمی است: رگونه می

توانشد سشخن    ا  مشی  یابنم و سناستشان را ننز بررسی کننم؟ فرودست با رشه یشدا و آگشایی   
 بگوید؟ افزای  آگایی مات یند یدف آنان بود.

 گشاست: اسونوان را  جا برا  اینت ری  پنئر ماشر  ات ایدزولوا  در 
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اش ساکت است. خوددار   رنز  که در یو اثر مهم است آن رنز  است که اثر دربار 
شود ننز بحثی  نمی اش سخن گفته گفتن یو بحث است، اما رنز  که دربار  اثر ات سخن

ششد  و   ات اذعشان  یشا، اعشم   است مهم. باید روششی سشاخت بشا یشدف ارتیشابی سش و       
 (.Macherey 1978: 87) تواند بگوید مهم است اثر نمینشد . رنز  که  اذعان

یشا را   خواید گفتشه  رون نوعی سفر به اعمار س و  می بنابراین، م ال ا  فرودستان یم
رفتن این نوعی فراتشر »تعم اسونوان،  به. (Spivak 2013: 81- 82) یا را بش افد بات کند و نگفته
 «.ات فوکوست

اعضشا  بشوراوات  محاشی در بسشتر تقسشنم کشار        ارتیابی نق  کشوریا  کموشرادور و 
المااشی ق ایشت دارد. تحانشل     الماای ات توجه م ال ا  فرودستان به اصتصاد سناسشی بشنن   بنن

بشر یرمنوتنشو    عشلاو   (antre) «دخمشه »یا « مغان»من ق  قازل نخ گان و فرودستان یا من ق  
(. Spivak 2013: 79) اسشت یشا  ققشوصی و آموتششی، نناتمنشد نلریش  ایشدزولوا  ننشز         مشتن 

توانشد   رشه اثشر نمشی    نرسشنم، ف شر آ   وصتی به مسئا  آگایی فرودستان مشی »گوید:  اسونوان می
 یشا  ششورش   شود. در ف شل و انف شالا  مشتن اجتمشاعی پنینشدگی      ایمنت می زبگوید قاز

(insurgency )مسئا  دیگر اسونوان این اسشت: رشه کسشی گنرنشد       .«ایستد درجایگا  بنان می
 واص ی یو شورش است؟

 

 ساختار و مدعاهای کتاب. 4

ا  منتششر ششد ، درواصشع     یشفحه 113یور  یشو کتشاب کورشو     ره در تبان فارسی به آن
باند است. متن ایای ات یو مقدم  کوتا  و رهار بخ  تش نل شد  اسشت. ترجمش     ا  همقال

ایشای مشتن    یشفحه ننشز اسشت. عنشوان     پشنج فارسی ایوب کریمی شامل مقدمش  متشرجم در   
 .یا  مت دد ب د  عنوان را تغننر داد  است و در نسخهابود و  «منافع منل، صدر ،» اسونوان
 ملا أتش »دار آلتوسر اسشت و در یمشان ابتشدا  مقالشه      که خواینم دید، اسونوان واع رنان
 ،درواصشع  0دیشد.  صشرار مشی   «نفشی  یا  فاسفه»ارروب هخود را به بنان آلتوسر در ر« مت هدان 

دانشد کشه    مشی  ا به یم پنوند دید. خود را مت هدو آلتوسر ر ،اسونوان صصد دارد مارکس، فوکو
بسشاتد. ات ایشن لحشا      روششی خشوی    دریدا را مأوا  نلر  وبا فوکو گلاویز شود و اان 

اسونوان آمنز  این رنشد عنصشر اسشت: م شارت  پرولتاریشایی عانشه اسشتثمار،         نلری  فرودستان
جدیشد، نلریش  ایشدزولوا ، و گرامشاتولوا . در      ت ضشدصدر  ئش اتصال م ارتان جدید در ین

 مقال  اسونوان رننن آمد  است: طان   راپ ایای
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ف ر غربی در درون آن مسشتازع بررسشی تقشاطع     روشنفهم روابن صدر  م ایر و نق  
 ،سشو  دار  جهانی است. نلریش  باتنمشایی اتیشو    نلری  باتنمایی و اصتصاد سناسی سرمایه

و  ،به صامشرو سناسشت، دولشت    ،دیگر و سوب،کتنویته، و اتسو  ،به صامرو ایدزولوا ، م نا
 1.دارد صانون اشار 

« سشاتکردن سشوا      متف ران غربی برا  مسئاهیا نقد برخی تلاش»اسونوان صصد دارد ات 
 برسد.« نحو  باتنمایی سوا  جهان سومی در گفتمان غربی»آغات کند و به 

 

بخشاول0.4

کشه قایشل    ،«ف شران و صشدر    روششن »اسونوان در بخ  اول متن با محشورصراردادن مشتن   
 ;Deleuze and Foucault 1977) کنشد  را نقشد مشی   است، مواضع آنانوگو  فوکو و دلوت  گفت

Foucault and Deleuze 1972).1 و منشل ، یشا  صشدر    مدعا  فوکو و دلوت این بود که ش  ه ،
یشا را   آن مشداوع  طشور  باید بشه  و منسجم پنداشت ییا را روایت توان آن ند و نمیا منابع نایمگن
را  (discourse of society's other) ف شران بایشد گفتمشان دیگشر ِ جام شه      و روششن  نقشد کشرد  

کنشد: فوکشو و دلشوت بشه      بشناسند و افشا کنند. اسونوان در یمان بدو امر نقد خود را طر  می
نفسشه ات   ملا  فوکو و دلوت فشی أگویی تو فرع گفت ،وانلری  ایدزولوا  توجه ندارند. ات دید 

شدن ات تولند نلشر  اصتدارگرایانشه ق ایشت دارد و را  را    قفا  م المه و دور نوعی عمل بی
یشا    کند. دلوت و فوکو بشر شش  ه   ایدزولوا  و م المه درباب ایدزولوا  بات می ا  ردیابیبر

بشه روایتشی    را یشا  کننشد و فروکاسشتن آن   کنشد مشی  أمنشافع ت  ، ومنل، گون صدر  بسنار نایم
بایشد   ف ران گویند باید به نقد  مستمر دست تد و روشن مییا  آندانند.  بنهود  می منسجم
بشناسند و افشا کننشد. ایشن دو موضشع بشرا  اسشونوان بسشنار        را« جام ه دیگر »گفتمان 

ات  فوکو و دلشوت »رنان ایدزولوا  در این تحانل غایب است.  اند، اما یم ارجمند و م اوب
کننششد و  ر سنسششتماتنو غفاششت مششیطششو بششه (the question of ideology) مسششئا  ایششدزولوا 

؛ Spivak 2013: 66« )گنرنشد  را نادیشد  مشی  ف شر  و اصتصشاد     خودششان در تشاریخ   اششارا  
 .(11 :1930اسونوان 

 متف ر اختصشاص دارد. نقشدیا ات پشی    بخ  اول سراسر به رویارویی اسونوان با این دو

، امشا بحشث خشود را بشه دو     را نقد کنند شوند: فوکو و دلوت صرار بود سوا  قاکم یم طر  می
دینشد. ات   تقانشل مشی   ،مازوزنست و م ارت کشارگر ی نی م ارت  ،ناع پارره و بی سوا  انقلابی یو

م صشومان  اسشم خشاص     ضشرر بشرا  تخصشند    این نوعی ابتشذال لفلشی بشی    ،دید اسونوان
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 فرانسو  و فاسف  جدید مت اصشب آن  ف ر  مازوزنسم برا  پدید  عجنب مازوزنسم در روشن
عشلاو ،   د. بشه سشات  یور  ناپندا به ذین مت ادر مشی  طرت  بنمارگون به است که آسنا را به

گنشرد   درسشتی یشور  نمشی    جایگا  م ارت  کارگران در فضشا  پراکنشد  صشدر  ننشز بشه     
 .(10 :1930 )اسونوان
 المااشی کشار را نادیشد     و نلری  سناسشی پساسشاختارگرا تقسشنم بشنن    اباور  دیگر، به اتسو 

نفشس م صشومنت آنشان سشتای  کشرد، با شه بایشد         عاشت  گنرد. ن اید م ارت  کارگران را به می
و  داردا   و، یراقت ویش،  ا . نقد اسونوان با وجود تبان مغُاقرا نقد کرد دار  جهانی سرمایه
ایشن  « گشونی و دیگشر    نشایم  پنشام ران »و  ،گرایی، سشاختارگرایی گوید نلری  پساسشاختار  می
 گنرند: دار  جهانی را نادید  می یا  سرمایه سویه

 مات در مرکز؛ش  یا  دولت کار در درون ایدزولوا  ند سوا  کارگر و بیتول .1
. کسرکردن ط ق  کشارگر در پنرامشون ات تحقشق ارتش اضشافی و تربنشت اوماننسشتی در       0
 گرایی؛ مصرف
 ؛اطرافدارانه و وض نت نایمگنِ کشاورت  در  سرمایه . قضور وسنع کار ش ه9
 کار؛ الماای . تقسنم بنن0
 فریقا و سوا  جهان سومی امر شفاف و روشنی ننست؛آ. آسنا و 1
 شد . سرمای  اجتماعیی . استقرار دوبار  سوا  ققوص1

دلشوت و گتشار  دربشاب     فقر  اساسی نقد اسونوان در این بخ  ناظر بشه نلریش  سناسشی   
کننشد و   و سوب،کتنویته را درسشت درن نمشی   ،است: دلوت و گتار  روابن منل، صدر « نلم»

 دسشت یابنشد. نلریش     (theory of interests) «نلریش  منشافع  »بنشد  یشو    به مفصشل  توانند نمی
ایدزولوا  بسشنار   بهدلوت و گتار   اعتنایی است و بی ضرور  منافع درن برا  ایدزولوا 

یشا  بزرگشی رشون مشارکس و فرویشد را       ت ارشناسی فوکو ناع ،واتعم  دیند  است. به ت ان
 «محش  »توانشد ت ارشناسشی را بشه نقشد ایشدزولوایو       فوکو نمی ،رو کاید، و اتیمنن فرومی

(mere ideological critique) .پنوند دید 
جاست کشه آلتوسشر را درمقابشل فوکشو و دلشوت       وجه مث ت این بخ  ات مقال  اسونوان آن

 دید: صرار می

ایشای   ملا  غربی درباب باتتولنشد ایشدزولوایو روابشن اجتمشاعی بشه آن جریشان      أت
نویسشد:   ت اسشت کشه آلتوسشر مشی    و فروید[ ت اق دارد، و در دل یمشنن سشن   ]مارکس 
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قشال مسشتازع باتتولنشد     یشا  آن، درعشنن   بر باتتولند مهار  باتتولند ننرو  کار علاو 
کششار   اطاعششت آن ات ایششدزولوا  قششاکم بششرا  کششارگران و باتتولنششد توانششایی دسششت 

ی و سشرکوب اسشت،   کشش  بهشر   نحشو یشحن  بشرا  کشارگزاران     ایدزولوا  قشاکم بشه  
که آنان ننز آماد  ]پذیرش[ سا   ط ق  قاکم در کامشا  و ات طریشق کامشا      طور  به
[par la parole.خوایند شد ] 

سشخن   (pervasive heterogeneity of power) گشونی فراگنشر صشدر     فوکو وصتشی ات نشایم  
سشان، دلشوت    یمنن و بهگنرد  گونی نهاد  گسترد  موردنلر آلتوسر را نادید  نمی گوید، نایم می

یشا    یشا و دولشت و ماششنن    یا  نششانه  یا و نلاع وصتی ات ازتلاف فلا  یزارو گتار  ننز در 
گوینشد. امشا فوکشو ص شول      گونی نهادیا سخن می کنند، در یمنن صامرو نایم می جن  یح ت

لنشد مشاد    در نهادینگی و ننز تو را یافت  ایدزولوا  تولند ماد  خود کند که نلری  توس ه نمی
رنشنن، نقشد    گنشرد. ایشن   دان  در نلشر مشی   ثر برا  ساختن و ان اشتؤدر ابزاریا  مرا خود 

نهشاد  تولنشد    اوضشاع و اقشوال  گشرفتن   فوکو متوجشه نادیشد    اساسی اسونوان به ت ارشناسی
دیشد اسشونوان، رشون     یا  دانایی ایدزولوایو اسشت. ات  ساتوبرگ گرفتن ایدزولوا  و نادید 

کننشد،   را  دارنشد رد مشی   که ناع ایدزولوا  را بشا خشود یشم    را یایی تمامی استدلالاین فلاسفه 
شناسشان بشوراوا صشرار     کنند و درکنشار جام شه   تضاد  م انن ی بنن منافع و منل ننز برصرار می

مفهشوع ایشدزولوا    گشزین   سشوب،کتنو را جشا    شش ه  گنرند که ناخودآگا ِ مداوع یا فرینش   می
 (.01: 1930؛ اسونوان Spivak 2010: 240کنند ) می

 (unnamed subject) نشاع  گونی طان ش  سشوا  بشی    سوب،کتنو در تقاطع با نایم این تمنن  ش ه
و گتششار  اندیششش  تضششاد سششاتند   ،اسششت. یششح ت اسششونوان ایششن اسششت کششه فوکششو، دلششوت

(constitutive contradiction )آنشان  ششوند.   پذیرند و آگایانه ات جریان رپ خشار  مشی   را نمی
کننشد.   را بار دیگر وارد گفتمان صشدر  مشی   (undivided subject) شد ن ناع منل سوا  تقسنم به

ا  کشه   است ار  نق ه»کند، صدر  را درصالب  فوکو اغاب مفاینم فرد و سوا  را با یم خان می
آن نق ش   ششود، و   کند، استثنا صاعد  می تحانل می« تاباند طور فزایند  نور می به پنرامون خود به
( heliocentric discourse) ا  که به یشو گفتمشان منلومشه    (،radiating point) منُورّ یا پرتواف ن

 پشر  ،نلریه، ی نشی سشوا  اروپشایی    خیبا خورشند تاری را کارگزار خالی بخشد، جا  جان می
 .(Spivak 2010: 241؛ 09 -00 :1930 ساتد )اسونوان می

ن نیابشد و ت نش   گرا  دلوت ننز تسر  مشی  به رزالنسم نمایند  ش،ت  نر خود به ،نقد اسونوان
داننشد کشه    دلشوت و فوکشو نمشی   »دانشد:   در جام   کنترلی موردنلر دلوت ابتر میرا سوا  جدید 
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آورد،  مشی  نمشای  در  ششد  کشه تجربش  انضشمامی را بشه      ف ر در درون سرمای  اجتماعی روشن
 (.Spivak 2010: 243) «کند الماای کار کمو تواند به تح نم تقسنم بنن می

جشا   م حث مهم دیگر در بخ  اول به نمایندگی و باتنمایی مربوط است. اسونوان در این
پایش   بر« re-present» یشا « darstellen» را درکنشار « represent» یشا  «vertreten» تمایزبحث پنیند  

مسشئا  پشدرمیبی یشا    و اکنشد.   تحانل می گروندریسهو  سرمایهو  یجدیم برومر لوزی بناپار 
ایشن خصشوص، ت نش  ایشای      کنشد. در  جشا تحانشل مشی    را یم در یمنن (patronymic) پدر 

 یشور   مارکس بشه  آن است که در یجدیم برومر لوزی بناپار اسونوان بر فقراتی ات کتاب 
و او ادعشا  نماینشدگی    ،بناپار  ناپائون برادرتاد  ،بناپار  لوزی برآمدن گفتار انتقاد  تحانل

 .(113 -111 :1903 مارکس) کند و را باتکاو  میات جانب دیقانان و شأن پدر  ا
ات نلری  فشرع  را خواید دریافت دلوت و گتار   در بخ  اول کتاب میاسونوان رننن،  یم

دار  جهانی یا اسشتثمار   راب   سرمایه ،وات منل کند. ات دید  آنتی ادیپپول مارکس در کتاب 
مات و سا ه در مقنار ازوپاتنو امشر  کشلان اسشت.    ش  یا  دولت در عام اصتصاد و ازتلاف

یشا    سو  نلریشه  لان و س و  جززی صدر  باید بهگوید برا  توضن  س و  ک اسونوان می
نگرانشه و   یشور  جززشی   گنر  سشوا  کشه بشه    یا  ش ل ی نی نلریه ؛ایدزولوا  قرکت کرد

آوردن یشا   نمشای   جشه کشرد کشه بشه    د. بایشد تو گذارنش  منافع کشلان اثشر مشی   ر دصاعد   اغاب بی
آن(  دارشششتاون آوردن جهششان ات طریششق رپرتنتنشششن )یششا یششحن  نوشششتن آن یششا  یششحنه بششه

صشدر  )یشا    کردن صهرمانان و ننات به آنان و نماینشدگان پشدرمیب و کشارگزاران    انتخاب رگونه
کنشد و ن ایشد   ساتد. عمل رادی ال باید به یر دو مرقا  باتنمایی توجشه   ( را پنهان میفرترتون

؛ Spivak 2013: 74کنشد )  ا  رون صشدر  و منشل م شر     سوا  منفرد را ات طریق مفاینم کای
نهایشت بشه   دررا  اسشت، امشا    (. اسونوان تا جایی با فوکو و دلوت یشم 91 -90 :1930اسونوان 

انشد.   فراتشر رفتشه   یم واگرفتن ات فوکو ات  وجود الهاع باپنوندد که  س ند می ادوارد و منار آلن اان
منزلش  نهشاد اسشت.     کند بر باتنمایی، ت هد، و آپاراتور بشه أمحور اتحاد اسونوان با منار و س ند ت

ف شر   پذیرد و باید ات جانشب خشودش سشخن بگویشد و روششن      نامی که نمایندگی نمی سوا  بی
ف شر   ین روشناما با آنان ی ی ننست. ا ،بنند می دیدگان نزدیو ا  است که خود را به ستم سوا 

نشاع را   دید و آثار صدر  و منشل بشر سشوا  بشی     نشد  گزارش می فقن دربار  سوا  نمایندگی
ان شار نلشاع   »کند اسشونوان بشر ایشدزولوا  اسشت:     أرنان ت ن ت  اساسی یماما کند.  تحانل می
 (a developed theory of ideology) ا  را  را بشر نلریش  م سشوطی دربشاب ایشدزولوا       نششانه 
گشر   ند  و افسشون  کند که صدر  را امر  فری را  با س ند فوکو را نقد می اسونوان یم .«بندد می
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مشن بشه ایشن    . »(Said 1983: 243) تدایشد  و صناع را مشی  ،داند و نق  ط قه، اصتصاد، شورش می
ف شر   افشزایم کشه بشا ششفافنت روششن      صدر  و منشل را مشی   تحانل س ند مفهوع سوا  مخفی

منتقد وجه پنوند س ند و اسونوان درمقابشل فوکشو اسشت     نهاد  مسئولنت .«شود مشخد می
(Spivak 2013: 75 90 -91 :1930؛ اسونوان .) فوکو ات آپاراتور سخن گفته بود، امشا در  ال ته

م نایی غنر ات م نا  موردنلر آلتوسر. فوکو اپنستمه را نوعی آپشاراتور خوانشد  بشود و ایشن     
 کنند  ننست. صانع گران ایدزولوا  برا  تحانل

و دو نشوع  امقصشود  گویشا  استفاد  کرد  است.  «S/ subject» اسونوان ی ی دو بار ات مفهوع
 «S» ششود و بشار دیگشر بشا     کورو نوشته مشی  «s» بار با سوا  یا سوا  دووجهی است که یو

باور اسونوان، سوا  که بسنار عجنب بشا   بزرگ: ی ی سوا  کورو و دیگر  سوا  بزرگ. به
المااشی   تقسشنم بشنن   شفافنت ات طریق ان اریا به یم دوخته شد  است، به طن  استثمارگران

توانند آن نوع صدر  و منای را تصور کننشد کشه در    ف ران فرانسو  نمی کار ت اق دارد. روشن
در  ،ات انتقاد  یا غنرانتقشاد   خوانند، اعم ره می ساکن است. یرآن« ناع دیگر  اروپا سوا  بی»

 (subject as europe) شدن سوا  بشزرگ اروپشایی   ولند دیگر  گرفتار است و ات ساختهبحث ت
ششدن آن دیگشر  اروپشا دغدغش  ایشای       کنند. به یمنن سشان، در سشاخته   قمایت یا انتقاد می
توانست مسشنر خشود را ات طریشق تولنشد      ا  می ا  است که با رننن سوا  تدودنِ عنایر متنی

 نهاد صانون بارور یا تصرف کند.ایدزولوایو و عامی و ننز 
 

دومبخش2.4

در  (epistemic violence) م رفتشی یشا اپنسشتمنو   ت بخ  دوع متن اسونوان به تحانل خشون
ششد  بشرا     یماینش   و اتدور ،گشون، پراکنشد    پروا  نشایم »تدوین صانون یندو مربوط است. 

آش ارترین نمون  رننن خشونتی است. اسشونوان  « دیگر   مثاب سوا  است مار  به برساختن
خواید ات فوکو فراتر برود: فوکو خشونت اپنستمنو و باتسات  تاع اپنسشتمه را   جا ننز می این

بخششی ات   فقشن گنشرد، امشا ایشن     یجدیم اروپا در نلشر مشی   صرن در باتت ری  خرِند در پایان
جاششد    ها  باتسات  اپنستمنو اجزا  جابش یاست. یر دو پرو روایت تاریخ اروپا و مست مر 

رندت ش    مشتن روایشت   دارا  دو دست است. بهتر است خُشرد   بزرگ و ناشناخت  یو موتور
یشا بشداننم کشه سشاب یشلاقنت       ا  ات دانش   مجموعشه »و « انقناد دانشی تحت»اموریالنسم را 

مراتشب   ینن ساسشاه یایی خاع که در پشا  ؛ دان «کنند شان را خوب ادا نمی اند رون وظنفه شد 
طور ت نشنن و روایتشی    هلاتع شناخت یا دانایی صرار دارند. مسئاه این است که ر در تیر س  
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جا بر من شق تحانشل    شود. اسونوان این سنس میأینجار ت هروایتی عاد  و بمنزل   ات واص نت به
و اکند تا م انی تشدوین صشواننن ینشدو اتسشو  بریتاننشا را تحانشل کنشد.         صدر  فوکو ت نه می

دید. ایشن   دست می یا در یند را به گذار  انگانسی ا  ات خشونت م رفتی برا  صانون خلایه
بنشو  در   کردن تنشان  ا  است برا  بحث خنای مهم و تخصصی اسونوان دربار  صربانی مقدمه

بشود و ات   یجدیم بشر رهشار مشتن اسشتوار     صرنات یند  یند. اپنستم  رهاربخشی نلاع ققوصی
 و، «sruit»، «smriti»، «sastra» قافل  سوا  کمو گرفت تا به یشحنه آیشد. ایشن رهشار مشتن     

«vyavahara» ( اسششتSpivak 2013: 76 02 -93 :1930؛ اسششونوان).  اسششونوان ایششن تحانششل
دیشد.   پ،ویششی در ینشد پنونشد مشی    یا   اپنستم  ققوصیِ یندو را به تحانل آموتش و برنامه

موضشوع   (Macaulay's infamous Minute on Indian Education 1835) برنام  بشدناعِ ماکشاولا   
ا  ات مفسشران شش ل    یشا فرودسشت ط قشه    نقد اسونوان است. بنن ط قش  فرادسشت و منانشون   

امشا ات   ،ا  که خشون و پوسشت ینشد  دارنشد     . ط قهکردند را توجنه می اند که قاکمنت گرفته
یشا  اسشت مار  م مشل     ند. آموتش سوا ا لحا  سانقه و ذیننت و عقند  و اخلار انگانسی

در  (Asiatic Society of Bengal) سشنس جام ش  آسشنایی بنگشال    أنلاع صانون است. اسشونوان ت 
و آثششار تحاناششی ، 1119در  (Indian Institute at Oxford) سسشش  ینششد  آکسششفوردؤم ،1010
ات مشدیران و گرداننشدگان    را، دانشل و آرتشور بریشدال کنشت     ون آرتشور مشو  گرانی ر پ،وی 
کنشد. نشوع کاربسشت روی شرد      تحانل می خصوصننز در یمنن  ،امور سانس ریت است مار 
اسشت دیشدگا  فوکشو     وارد ننز انتقشاد  اسشت. رشون م تقشد    سو  اسونوان در این م فوکو ات

رننن م ارت  فوکویی ضشدصدر  را   نوان ایناتلحا  ازوپولنتنو به جهان اول ت اق دارد. اسو
و بشا نلریش  ایشدزولوا      ،دیشد  مشی  ت  پرولتاریایی مارکسنستی پنونشد گنرد، آن را به م ار برمی

 کند. ت منا  می
 

بخشسوم5.4

 :وا شود. ات دید در بخ  سوع برا  فراتررفتن ات فوکو به اان دریدا متوسل میاسونوان 

مردعِ خشار  ات جهشان اول سشودمند اسشت. خوانشدن دریشدا       برخی اب اد کار دریدا برا  
 کلاسنو است. اما وصتشی دریشدا درن   دشوار است و موضوع واص ی پ،وی  و  فاسف 

منزلش    کننشد بشه   ف ران جهشان اول اسشت کشه تلشایر مشی      خ رتر ات روشن شود، بسنار کم
 نشد بگویجشا  خودششان سشخن     ششدگان بشه   دیشد سشرکوب   میا  غایب اجات   نانمایند 

(Spivak 2013: 8710 :1930ان ؛ اسونو). 
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گراماتولوا  دریدا ات این لحشا  بشرا  اسشونوان ایمنشت دارد کشه ات سشوا  اروپشایی و        
منزل  یو فناسوف اروپشایی تمایشل سشوا  اروپشایی بشه       دریدا به»کند:  مدار  واسات  می صوع

عنوان م ضشل تمشاع    و آن را بهکند  مدار  را بنان می ا  بر صوع قاشنه  مثاب برساختن دیگر  به
ت دیل تف ر یا سوا  متف ر به امر  ناپندا یشا نشامرزی    .«کند یا  لوگوسنتریو م ر  می تلاش

سشاتد. دلنشل تشرجن      پروا  دیگر  ات طریق آسنمنلاسنون را مخفی مشی  شناخت مداوع و بی
دادن بشه   دریشدا دریشدد اجشات    »دریدا بر فوکو و دلوت رنست؟ پاسخ اسونوان رننن اسشت:  

ات جانب خودشان ننست، با شه خوایشان خواسشتن و دعشو  ات      نگفت یا برا  سخن دیگر 
-quite-other'/tout-autre as opposed to a self') سشات  عدیگر  م اق درمقابل دیگر  خودمقشاو 

consolidating other) درآوردن آن یدا  درونی است کشه یشدا  دیگشر  در     یذیان برا  به
این مدعا  اسونوان کانشد  اسشت و    .(01 :1930؛ اسونوان Spivak 2013: 89) «درونِ ماست
و ننز ایمنت دارد.ادر نقد ما بر 

و، سنر ششناخت ات طریشق   ا  بنان  شود. به مدار  عام اروپایی م نا  تحانل اسونوان می صوع
در  نشه ستی سوا  است مار  دن شال کشرد،   اموریالن توان در ساخت آسنمنلاسنون دیگر  را می

رننن ایمنت این دو مداخاشه در واسشات     کاو  یا فنگور تن، و این یا  م رر به روان یجوع
وارد توانسشت   نششد  و نمشی  وارد ایشن قشوت    بشه  دریدا  ،را ن اید کم دانست. ات دید اسونوان

 یابد: رننن ایمنت می دیگر  این برساختنی شود. ساختار م انن 

 تشر  در  گران  بشزرگ  ر  برا  مفاد تحانای و مداخاهدیگ برساختن توان این م اننو می
 رشه در اندیشش  فوکشو مفنشد بشاصی      . آنکار برد شدن به دیگر  را به صازل مقایسه با ایالت

است مارگر است. فوکشو امشا آن را    شدن سات  و ساخته تأدیب و نهادینه ماند، م اننو می
سشاتد. ایشن سشخنان     اموریالنسم مربوط نمیخر و پنشا و پسا ات أمتقدع یا مت به ینچ ش ل

مندنشد. ایشن سشخنان بشرا       ف رانی فاید  دارد که به ت ایی غرب علاصه فوکو برا  روشن
گشر   سشوا  پش،وی    دسشتی  یم نان است، رون موجب اما برا  ما یرار ،آنان اغواکنند 

 ؛Spivak 2013: 90) ششود  شدن درعنن شفافنت مشی  تن یا مرد برا  پنهان متخصدات  اعم
 .0(00 :1930 ناسونوا

 

بخشچهارم4.4

اسشت کشه در    ار  تن فرودست و خشونت اپنستمن یتخصصی درب ننمه ا  هاین بخ  م ال 
 وداشش   ری و  دراماساسترایایی ات این بخ  به تحانل متون  و روا شد  است. صسمتایند بر 



 533(زادهرضانجف)...اسپیواکومطالعاتفرودستانفراسویفوکو:

 

بنشو  و ماینشت    خودکششی تن سشات  و   صربشانی ش  بنو ، یا خود سات  تن برا  بررسی صربانی
 شدن او اختصاص دارد. آداب پس ات صربانی

  مثابش  بشه  ،و فقنربودن سه لایه ات فرودستی اسشت. مسشئا  آگشایی تن    ،بودن بودن، سنا  تن
ششود. اسشونوان گشزار  فرویشد       نششنن مشی   و یشم ایا  ن،اد  و ط قاتی  فرودست، با آگایی

ا  را ات  صهشو   مردان سفند تنان»کند:  ویسی میرا به این یور  باتن« خورد کودکی کتو می»
ترین گزار  اسشونوان اسشت کشه م ال ش       . شاید این مهم«دیند ا  نجا  می صهو  مردان دست
و ایشن سشرکوب را   اکنشد.   یور  توأمان طشر  مشی   تن و ن،اد و ط ق  فرودست را به انتقاد 

دانشد کشه    مشی  اموریالنستی جم شی تی در یو اصداع سرکوب سادوماتوخنس نوعی سنر جم ی
م ال ه ششود. تشاریخ    (wild psychoanalysis) کاو  وقشی ارروب روانهمناسب است در ر

سرکوب کودن در فراموشی او نهفته است و تاریخ سرکوب فرودسشت در گذششت  باسشتانی    
خوایشد فریشب ایشدزولوایو اصتصشاد      ما نهفته است. اسونوان با اتصال فروید به مارکس مشی 

این تاریخ سشرکوب  ناسی اموریالنستی را توضن  دید و تاریخ سرکوب را ترسنم کند. س
 سشات   . الغشا  صربشانی  1کنند دو ت شار دارد:   ا  که خودکشی می بنو  درمورد تنانجدید 
 وداش   یر و دارماساسترا خورد  با متون . گذشت  گر 0، و 1103یا توسن بریتاننا در  بنو 
(classical and Vedic past of Hindu India, the Rg-Veda and the Dharmasastra)   تن بنشو .

رود و خشود را رو  آن صربشانی    یندو ات کوُ  ینزع برا  سوتاندن شویر مرد  خشود بشالا مشی   
امشا اسشت مارگران اولنش  بریتاننشایی آن را      ،ششد  خواند  می «sati» د. بنو  در سانس ریتکن می
نجشا   »یشا درواصشع    دست بریتاننشایی  آوانویسی کردند. الغا  آن مراسم به «suttee» یور  به

ینشد    انیش گرا یبشوم  مقابل،در. بود« ا  توسن مردان سفند ا  ات دست مردان صهو  تنان صهو 
جام ش  م اشوب بشا     ارذگ اموریالنسم خود را بننان«. خواستند بمنرند تنان واص ا  می»گفته بودند 

کنشد. امشا ایشن     نشوع خشودش م رفشی مشی     یم اب،  محافلت او ات دست  مثاب به قمایت ات تن
یدیش  انتخشاب آتاد بشرا  سشوا  تن اسشت. اسشونوان         استرات،  پدرسالار  با ظایر فری ند

را  وداشش    یش رو  دارماساسشترا « یشو غنرمتخصشد   دارانه و درمقشاع  طور جانب به»اختصار  به
گنشرد. ایشن    منزل  خاستگا  در نلشر مشی   یا را به سنار فروید آنکند و در این تحانل به  می تحانل
برسشاخت  آگشایی تن،    دربار  تولنشد سشرکوب، ضشدروایت   »یو تن پسااست مار  است  تحانل
ا  اسشت دربشار  جایگشا      ایشن م ال شه  «. تن خشوب، منشل   تن تن، منشل  بودن تن، خوب یستی
بنو   ا  است درباب سرنوشت این م ال ه فرد اجتماعی. یو دال  در نق   مثاب شد  تن به تث نت
 خودکششی  ششرعی  خودکشی، نحو  یدور جوات وفادار و سوخته، رگونگی مجاتشدن تی ا 
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ا  است درباب مناسشو   تنانه. این م ال ه شری  بنو ، و ماینت آداب و عزادار  و ماتم تن
 .(11 -01 :1930؛ اسونوان Spivak 2013: 92- 95تی ا  شویرمرد  ) تن فرودستی

منزل  پشاداش گنشرا    این بود که ات لحا  ایدزولوایو به «sati» بنان اسونوان، جاذب  ساتی به
که جاذبش  اموریالنسشم ایشن بشود کشه ات لحشا  ایشدزولوایو         گونه حرن بود، درست یمانمو 
حرن بود. ساتی به ایشدزولوا  ت شدیل ششد  و اسشم رایشج      ممنزل  رسالت اجتماعی گنرا و  به

خشوب. رهشر  تن بشنن پدرسشالار  و اموریالنسشم،       وت است. ساتی ی نی یمسشر دختران امر
با شه بشه    ،کنشد  نخستنن سقوط نمشی  ن مغانوشود، به در سات  ناپدید می سات  و اب،  سوا 

جاششد  تن جهشان سشومی گرفتشار      هجاب شود که تصویر پاندول سرگردان و خشنی ت دیل می
 بنن سنت و مدرننزاسنون است.

تواند سخن بگوید یا نه  بسنار خوانند  را به پاسخ آیا فرودست می وتابِ پنچاسونوان با 
چ یشن »و « نند  ششود یشا خوانشد  ششود    تواند شش  عنوان تن نمی فرودست به»کند:  نزدیو می

و « سشخن درآیشد   جشا بتوانشد بشه    شد  فرودست ات آن فضایی در کار ننست که سوا  جنسی
توانشد سشخن بگویشد. فضشناتی در      نمشی  فرودسشت »سخن نهایی اسشونوان رنشنن اسشت:    

ل نشد  است. زدانند ننست. باتنمایی تا دامن می یا  جهانی که تن را عنصر  پان فهرست
 که ن اید با ش وفاشدن ات آن دستف ر وظنف  مشخصی دارد  منزل  روشن ف ر تن به روشن
 .(120 -121 :1930؛ اسونوان  Spivak 2013: 103- 104) «بشوید

 

 نگر  اسپیواک ارزیابی. 5

 ،رندلای  اسونوان را ارتیابی کشرد. بنشابراین   اب اد نگرش یتوان تمام در این مقال  مختصر نمی
تشر   کشم را یا  فاسفی نلری  فرودسشتان   . اسونوان بننانکننم را بررسی می وجویی ات آن فقن

است. م ال ا  فرودستان و ننشز نلریش  انتقشاد  ایشدزولوا  عق ش  علنمشی در        بررسی کرد 
گر  دارد. یمشنن غنشاب ف شر فاسشفی ی شی ات       خوایان  روشن یا  لن رال و جمهور  فاسفه
 و بر فوکو ننز است.ایا  نقد  نقصان

تشوان بشا    شناسشی و ت ارشناسشی فوکشو مشی     عامدان  ایشدزولوا  در دیرینشه   ات لحا  غناب
ایدزولوا  را ات تحانشل ت ارششناختی    یراقت بهمراص ت و تن نه وان موافق بود. فوکو در اسون

 خشود پنهشان نگشه داششته     ت ارشناسشی  کنار گذاشته است. منشل فوکو نوعی دیال تنشو را در 
یشا و انقنادیشا را پشن      داند که بدن را تند  و امر  واص ی می« رو »که عنصر  رنان است؛ یم
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را ات ت ارشناسی کنار گذاششت. فوکشو   « ایدزولوا »گوید که فوکو  درست می برد. اسونوان می
 .(00 -01 :1901را باتاستخداع کرد  بود )فوکو « رو »جا  ایدزولوا   به

 رو  دیشد.  مشی  جا  مدرن رو  را در ت ارشناسی تن نهی صدر  فنزیو خرد  فوکو تاریخ
ا  ایشدزولوایو.   ورد افشر  ت، نشه س و  بشدن اسش   بر صدر  ت نولوا  نوعی کنونی بست  یم
یشا   ینجارمنشد   شدن یا  آن را در ساخته توان ایدزولوا  و ساتوبرگ گاع با اسونوان، می یم

یشا یشا    کشرد. ینجارمنشد    وارد کشار ت ارشناسشی   دوبشار  را عنصر  مامور تاقی کشرد و آن  
با شه   ،مستقای ندارنشد خواند ماینت  می« رو »آن را آش ارا  مراص ت و تن نهکه فوکو در  رنان

یشا    ودستگا  نوعی دع یا  ایدزولوایو به شدنی و مصنوع دارند. ساتوبرگ موجودیتی ساخته
 اند. تولند رو 

اما آیا اسونوان به تمامی اب اد ت ارشناسی فوکو توجه کرد  است؟ خنر. اسشونوان بشه ایشن    
سشات را وارد ف شر    و روابشن فرودسشتی   ،توجه نداشته که فوکو عنایر  رون جن ، م شارت  

 و نئولن رالنسم را فشرایم سشاخته   ،مسنیا  نقد فاشنسم، استالنن ساختار  کرد  بود. فوکو تمننه
 سشا ه سشخن گفتشه    شش ال یو ات این انخاص یر صدر  و ات تیست، امشخدطور  بهاست. 

ا   صشدر  را فاسشفه   مهابشا تحانانشا    بود و اسونوان در غفات ات نقدیا  فوکشو، رنشنن بشی   
 شمارد. ت هد برمی بی ف ران روشن خاص

بشاور    نگشر  نشوین یشا نوتشاریخ     ت ارشناسی پس ات فوکو رندین عنصر را وارد تشاریخی 
یا تروماست و دیگر  ایدزولوا . به این اعت ار، ت ارشناسشی پشس ات    ی ی ات آن ؛ساخته است

تروما ت ارشناسشی را ات  عهد  دارد. عنصر  یا  ترومایی را یم به ترومایا و مندان ار ففوکو ق
شناسی و ت ارشناسی بشه فاسشف  سناسشی     برد. دیرینه آسا فراتر می یا  جن  توین  وض نت

جاکشه بشر تنشدگی     را  را گششود  بشود. آن   ادیشپ  آنتشی شود. فوکو در مقدمه بشر   تر می نزدیو
؛ درمشورد سشوا    Deleuze and Guattari 2000: xiii- xiv) غنرفاشنسشتی دسشت گذاششته بشود    

(. پشس ات  xv- xxiv اودیشپ  آنتیمقدم  مارن سنم بر  :به بنگرید جم ی یا سوا  غنرفاشنستی
تر  یافته است. ترومشا موضشوع فاسشف      یا  دموکراتنو و انتقاد  بن  فوکو این مسنر جاو 

نشوعی   کنشد و م ال شا  فرودسشتان بشه     شود. اسونوان خود در این مسنر عمل مشی  سناسی می
 شش  ما اسونوان نتوانسته م ال ا  فرودستی را ات س   م ال ا  فرینگشی م ال   ترومایاست. ا

 تاریخی فراتر ب رد و وارد فاسف  سناسی کند.

و به دریدا بشرا  تمهنشد سشلاقی بشرا  ع شور ات      اانگنز کار اسونوان توسل  وجه شگفت
سشات   گوید دریدا دیگر  م اق را درمقابل دیگر  خودمقشاوع  جاکه اسونوان می فوکوست. آن
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ماسشت،   آن یدا  درونشی کشه یشدا  دیگشر  درون     درآوردن یذیان کند برا  به دعو  می
و فرودسشت یشا   اسشاتد. گشویی    تاریخ خار  می سخت کای ات تمنن م ال ا  فرودستان را به

قسشب انگنختشار یشا    نحو  یا بر کند تا روت  به ا  خار  ات تاریخ ت  ند می مردع را به من قه
ه یدایی بنابد. نشه ایشن نحشو  و ششنو  مششخد اسشت و نشه نشوع من قش           باتان ا  لغت ذازقه
جشا رنشان    کاو  ننز در این ا  که ات آن یاد کرد  ماینت مشخصی دارد. کاربست روان درونی

ساتوکاریا  اصتصشاد سناسشی    که نتوانسته است درکنار گراماتولوا  نقد رادی ال دابهامی دار
 الماای را ت منل کند. بنن

توضشنحا    صشول  و در نقشل اانگنز دیگر در متن ایای اسونوان این است که  ن ت  شگفت
درار اششت ا  ششد  اسشت. اسشونوان      «episteme» فوکو در جواب پرس  اان آلن منار دربار 

آن یشم در   ،شد  و نادرست در بخش  رهشارع مشتن    یور  تق نع جما  مهمی ات فوکو را به
اسشت. ایشل جماش      فارسی را ننز به اشت ا  انداختشه  گنومه، نقل کرد  است که مترجم داخل

 رننن است: (Foucault 1980: 197) «تن صرارا»فوکو در مصاق   

The episteme is the “apparatus” which makes possible the separation, not of the true 

from the false, but of what may from what may not be characterised as scientific 

(Foucault 1980: 197). 

 ا  که اسونوان آورد  است: جماه

The episteme is the “apparatus” which makes possible the separation not of the true 

from the false, but of what may not be characterized as scientific (Spivak 2013: 94). 
اپنستمه دستگایی است که جدایی را نه ات ققنقت، با ه ات باطشل  »ترجم  ایوب کریمی: 

 گشردد، مم شن   عنوان امشر عامشی مششخد مشی     ره را به ساتد، اما جدایی ات آن پذیر می ام ان
 .(19 -10: 1930اسونوان « )ساتد نمی

درسشت و غاشن را مم شن     اپنسشتمه دسشتگایی اسشت کشه تمشایز     »نهشاد :   ترجم  پشن  
ساتد ]یشا   آید را ات رنز عامی مم ن می قساب نمی رنز  که عامی به یزساتد، با ه تما نمی
 .«ساتد[ بهتر: تمایز امر عامی ات امر غنرعامی را مم ن می بنان به

اتسشو    «from what may» ال ته سنار و گرامر جماه رنان گویاسشت کشه بشا جاانشداختن    
خ ا  گرامشر  ات یشو اسشتاد    شد  صابل قدر است. این  جما  نقل بودن نز اشت ا اسونوان ن

 برانگنز است. راتاج ت جب م لم ا  انتشارا  قرفه نقد ادبی و تنم ویراستاران
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دلشوت موضش ی بسشنار    شش   که اسونوان در تشرجن  دریشدا بشه فوکشو     ن ت  شگفت دیگر این
رود و آن  کند و به فراسو  آن مشی  دریدایی استفاد  می کند. ات واسات  ایدزولوایو اتخاذ می

دلشوت بشرا  مثشال    شش   تر و مفندتر ات مواضع سناسشی فوکشو   دیند  بسنار تس نن»ولوا  را موف
فوکشو و   نفشوذ »دریدایی  یقاع فمنننستو درماگویم شگفت، رون  داند. می می« شدن درباب تن

دانشد. اسشونوان بشا بنشانی کشه       مشی « مری ا را خ رنانآیا  دانشگایی  دلوت در جمع رادی ال
دلشوت  ش  مقابل فوکونن ات دریدا دریا  فوت ال است، رن وان و دوآتش  تنمج داران طرف یادآور
 :کند دفاع می

آن یشدا    درآوردن یشذیان  ]دریدا[ خوایان باتنویسی ت ان  ساختار ِ اتوپنایی بشرا  بشه  
منشد    جشا مشن صشدر فایشد      ماسشت. در ایشن   درونی است که یشدا  دیگشر  در درون  

 یشزار و  تاریخ جنسنت نلرع آن را در نویسندگان و بهدانم  اان دریدا را می مد  طولانی
 (.120 :1930؛ اسونوان Spivak 2013: 104) یابنم نمی فلا 

را  فوکشو و دلشوت آنشان   گشو   و بشا ت نشه بشر مشتن مختصشر  رشون گفشت       فقن اسونوان 
 .کند می نقد

 

 ترجمۀ فارسی . بررسی6

 ،ارجمنشد  متشرجم  و باید صدردانترجم  متن اسونوان به دلایل مت دد کار  دشوار بود  است 
 تود. تبشان اسشونوان تبشان سرراسشتی    و را سافرسا   یا  طاصت بود. باید تلاش ،ایوب کریمی

کشار بشرد     لوا  را ننز به سنار خاص خشودش بشه  کاو  و گراماتو ننست و ای لاقا  روان
 تشر در  اقتمشالا  بشرا  دصشت بشن      ،اع در ترجمش  فارسشی در مشوارد     است. دوست گرامشی 

توان ات رننن سناصی فراتر رفشت و بشر    الافلی بهر  گرفته است. می تحت دار ، ات سنار امانت
مشتن بشرا  به شود ترجمشه      ترتنشب  تدصنق متن افزود. برا  نمونه رند ع ار  و جماشه را بشه  

 دینم: می ت  نق

اسشونوان  « )انقشلاب شش   درشش   سشوا  »آمد  اسشت   «subjects-in-revolution» در ترجم 
 تر است. مناسب« سوا  انقلابی» در این مورد، م ادل (.11 :1930

Desire does not lack anything; it does not lack its object. It is, rather, the subject that 

is lacking desire, or desire that lacks a fixed subject; there is no fixed subject except by 

repression. Desire and its object are a unity: it is the machine, as a machine of a machine. 

Desire is machine, the object of desire also a connected machine, so that the product is 
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lifted from the process of producing and something detaches itself from producing to 

product and gives a leftover to the vagabond, nomad subject (Deleuze and Guattari 1977: 

26
8
; Spivak 2013: 68). 

 .(13 :1930 وانن)اسو : ....شود نقل 13 ص ات یمیکر وبیا یِفارس  ترجم

 نهاد : ترجم  پن 

 منشل  فاصشد ، با ه این سوا  است کشه  رنز ننست. منل فاصد اب،  خود ننست ینچ منل فاصد
ننست مگشر ات   ثابت است؛ ینچ سوا  ثابتی در کاراست یا منل است که فاصد یو سوا  

طریق سرکوب. منل و اب،  آن یو اتحادند: منل یشو ماششنن اسشت؛ ماششننی مرُکشب ات      
کشه   طشور   اسشت. بشه   منل یو ماشنن متصل و پنوسته ننز ماشنن. منل ماشنن است، اب، 
کنشد تشا    رود و رنز  خود را ات تولنشد جشدا مشی    فراتر میمحصول ات فرایند تولندکردن 

 دید. ا  را به سوا  آوار  و ایاناتی می ماند  تولند کند و پس

 staging of the world in representation - its scene of writing, its“بششرا  م ششادل 

Darstellung”  امشا   ،(90 :1930نوان اسود  است )آم...« جهان  بند  مرقاه»در ترجم  فارسی
کشه اسشونوان ننشز در     تشر اسشت. رنشان    جهان مناسشب « آوردن یحنه به»یا « آوردندر نمای  به»

 اسشتفاد  کشرد   ...« حن  نوششتنِ آن  یش »یشا   «its scene of writing» ا  ات ت  نشر  ع ار  م ترضه
 فارسشی ننشز   01انگانسی م ابق با یشفح    01. این درمورد یفح  (Spivak 2013: 74) است

 :کند یدر می
Neither Deleuze nor Foucault seems aware that the intellectual within socialized 

capital, brandishing concrete experience, can help consolidate the international division 

of labor (Spivak 2013: 242). 
دلوت و نه فوکو ات این امشر آگشا  باششند کشه     رسد که نه  نلر نمی به»ترجم  ایوب کریمی: 

 ،کنشد  می نمایی صدر  انضمامی تجرب  شمشنر با که شد  اجتماعی سرمای  درون در ف ر روشن
 .(00 -09 :1930اسونوان « )کند کمو کار الماای بنن تقسنم تح نم به تواند می

 ششد   اجتماعی سرمای  درون در ف ر روشن که دانند نمی فوکو و دلوت»نهاد :  ترجم  پن 
 کشار  المااشی  بشنن  تقسشنم  تح شنم  بشه  توانشد  مشی  آورد، درمشی  نمای  به را انضمامی تجرب  که

 .«کند کمو

  نمشای   سشلا  را بشه  »ایشن ف شل    م نشی است. یشو   «brandishing» جا واا  دشوار در این
بشا  »ی نشی  است. در م نا  کای، این ف شل  « کشندن رخ درآوردن و سلا  و ادوا  جن  را به

 «.ایتزات درآوردن جن اندن و به»و « دادن رنز  اشتنار نشان
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طور م  ور ترجمه شد  اسشت. بشرا     گایی ننز شاید براثر خ ا  دید برخی مفاینم به
 یناپنشدای »آمشد  اسشت    «the transparency of the intellectual» ع شار   نمونه در ترجمش  ایشن  

در یمشان یشفحه    «transparency»  نشی رست است. مد« ف ر روشن شفافنت»، اما «ف ر روشن
 «This S/ subject, curiously sewn together into a transparency by denegations» در ترکنشب 

 .(90 -91 :1930؛ اسونوان Spivak 2013: 75) ترجمه شد  است« ناپندا»اشت ا   بهننز 
Their seduction for them, and fearfulness for us, is that they might allow the 

complicity of the investigating subject (male or female professional) to disguise itself in 

transparency. 
توانند پنیندگیِ سوا  محقق )متخصصان مرد یشا تن(   یا می آن».... ترجم  ایوب کریمی: 

؛ Spivak 2013: 90« )پششذیر سششاتند  سششاختن خششود در ناپنششدایی ام ششان   را بششرا  مخفششی 
 .(00 :1930 اسونوان

بشرا    ،تن یشا مشرد   ات متخصشد  اعشم  ،گشر  سوا  پش،وی   دستی یم»نهاد :  ترجم  پن 
 .«شود شدن درعنن شفافنت می پنهان

« کشاربرد دااست مال غان وااگان یا »م نی  ایای بهمتن  120 فح در ی «catachresis» واا 
 .(120 :1930اسونوان « )است مال لغت»است، نه 

یادداشت توأع بشا   31مورد ات یفد  یا  پایانی کتاب ) برخی توضنحا  صسمت یادداشت
 یور  انگانسی جا ماند  و لاتع است به فارسی ترجمه شود. ارجاع( ننز به

 

 گیری . نتیجه7

درستی مسئا  ایدزولوا  و نلریش  ایشدزولوا     به اسونوان روایت به فرودستان م ال ا  در
منشد کشار    ن وجشه بسشنار ارتش  د  اسشت. ایش  شش وارد م ال ا  تاریخ انتقاد  یا ت ارشناسی 

یا  سا ه را وارد تشاریخ   م ال ا  فرودستان مسئا  آپاراتور یا ساتوبرگ است. اسونوان
منشد  یشا رو  را   انتقاد  کرد  و نقصان نگرش فوکو را برطرف ساخته است. فوکو ینجار

کایشد و   امشا اسشونوان فوکشو را بشه دلشوت فرومشی       ،گزین آپاراتور و نهاد کشرد  بشود   جا 
رنشنن، اسشونوان مجموعش  رنشد یشزار       گنرد. یشم  یا  بسنار تیاد آنان را نادید  می تفاو 
کایشد و گشایی    ا  نوششتاریا و گفتاریشا  فوکشو را بشه ی شی دو مصشاق ه فرومشی        یفحه
متشرجم فارسشی ننشز بشه     به یمنن عاشت،  و  کند مییور  اشت ا  نقل  به فوکو را یا  هجما

 خ ا افتاد  است.
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گشر  توجشه نشدارد و     یا  فاسفی نلری  فرودستی در مدرننت  روشن اسونوان به ریشه
خوایانشه و   یشا  جمهشور    یا  فاسفی نقشد در سشنت   و به ریشهاتوجهی  بسا یمنن بی ره

 پنرو یو فمننسنت پسااست مار  درجایگا  ،اسونوانکشاند.  ت ارض می و را بهالن رال، کار 
، «بننشاد  تفاو  یویت»کند بر أوجود ت باو ااست. غاتند  دریدا، در داع موض ی ایدزولوایو 

ستنز فاسف  تفاو  کاملا  وفادار ننست. اسشونوان عنصشر باتنمشایی را بشه      ایدزولوا  به من ق
در سشاتوکاریا  دلالشت و باتنمشایی تردیشد اف نشد       بننشاد  در فاسفه و روشی پنوند داد  که 

مایند  فرودستانی که صشادر بشه   منزل  ن ف ر به ف ر و روشن کند اسونوان بر ت هد روشنأاست. ت
مهابشا ات   پرورانشد. اسشونوان بشی    ف رانشه را مشی   تاتگرایی روشن گفتن ننستند، نوعی پن  سخن

گرایانشه  تتا که پنششوا  ایشن نگشرش پشن      ،کند، اما ات لننن مارکس و نقد مارکسنستی یاد می
مشازویی در ب شن   شش   تاتبشاور  لنننشی   آورد! خ ر ظهور نشوعی پشن    منان نمی سخنی به ،است

گفشتن ننسشت، در موص نشت     اندیش  اسشونوان نهفتشه اسشت. فرودسشتی کشه صشادر بشه سشخن        
فرودسشتی کشه    تنی من قش یشور    بشه کنندگی و انف الی خشود بشاصی خوایشد مانشد.      مصرف
گشو بشه باشون     خنرخشوا  دارد! آیشا ایشن سشخن     گویشان  تواند سخن بگوید، ننات به سشخن  نمی

یشا بشرا     و آنتوننشو نگشر  دیشه    ،س ند، منشل فوکشو  شود؟ ادوارد فرادستی دیگر ت دیل نمی
 اند. تات تلاش کرد  گو  پن  راندن این سخن بنرون

 کننشد   کننشد  و مصشرف  تولند فرودسشت  شناسی تن جام ه نلری  فرودستی اسونوان فاصد
گراماتولوایشو   کشاو   روان وتشاب  است. این کتاب اسونوان رنان مسئا  فرودستی را در پنچ

تششن و  سناسششی و اصتصششاد ،بششرد کششه اصتصششاد سناسششی لن نششدو، اصتصششاد سناسششی منِششل فرومششی
با شه تن ننشز جشزی ننرویشا       ،یا  تولند و مصرفی که فقن به تنان مربوط ننست ساتوبرگ
 شود. کنند  آن است، درست ردیابی و تحانل نمی د  و مصرفتولندکنن

جام ش   کایشد.   به س   داخاشی و ماشی فرومشی     عمدطور  بهاسونوان مسئا  فرودستی را 
کننشد    یا  مصرف ا  است که به تولند سوب،کتنویته یند  امروت بخشی ات پن ر  نلاع جهانی

کند بر سش    ألحا  م ال   ن،اد  ننز این تتند. ات  سات  تن و سوب،کتنویته دامن می و کالایی
منشد اسشت. اسشونوان شش    علشنم مهشاجران        فرودستی، مانع ات یو م ال   ن،اد  نلاع مای

قشوت  خاشنج     و کششوریا  ،مری ا  شمالی، استرالنا، آسنا  شرصیآیند  در اروپا، بریتاننا، 
 یند نادید  گرفته است.صار   در آن مناطق خار  ات ش ه را فارر و جایگا  ط قاتی آنان

و اینشد . م ال شا     تن محدود ساخته است؛ آن یشم تن  اسونوان فرودست را به جنس
 بشر  در ،منزل  فرودسشت  به را، و کودکان ،دیگر یا  فرودست فرودست، جنسنت دنتوانسته مر
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مشرت   یا   یا  مرت  و فرودستی توان با الهاع ات گاوریا انزالدوا ات یویت علاو ، می گنرد. به
 برد. یند  فراتر تنان« ثابت»ت قوت  ننز سخن گفت و مرتیا  م ال ا  فرودستان را ا

ات  و بشاپنرو  اساتد. درعوض،  اسونوان با اعلاع ناتوانی فرودست را  ریایی را مسدود می
خودمشان، را  نشوعی    درون ننرو  م هم درآوردن فرودست ات طریق سخن ندا  دریدا برا  به

ششناختی   ننشرو  خنشال و ذور تی شایی    آتادگشذار   گشاید که به کشار  را میآور  خاسه شهود
م ال شا  فرودسشتان در مسشنر م ال شا  اصتصشاد       وجود ادعا  قرکشت  اب ،قال یر درآید.  می

سشختی توانسشته اسشت ات     به ،کم در این کتاب اسونوان دست ،المال، این م ال ا  سناسی بنن
 مندان نقد ادبی فراتر برود. س  

 

 ها نو ت پی
 

 سشلامت  قسشاع  گفتشار  درر: بشه  بنگریشد  فارسشی  تبان در فرودستان م ال ا  و گرامشی درمورد. 1
 .فرودستان م ال ا  دربار 

 .Gramsci 1978به:  یدفرودستان بنگر ی متأخر و نلر یگرامش درمورد. 0

  فشرا  ننمشَرل  یدکلان ات د  ا و ش  ه  ستم ساختار یا نوبه ستم ماکروس وپ توان ینمونه م برا . 9
 (.Frye 1983: 1- 16اشار  کرد ) واص نت سناستدر کتاب 

0 .«philosophies of denegation» بشود  بشرد   کشار بشه  «فاسشفه  و لنشنن » مقالش   در را مفهشوع  این آلتوسر .
؛ 101 -100: 1911ترجمشه کشرد  بشود )آلتوسشر     « اسشتن اف  یا فاسفه» را آن ط اط ایی سندجواد

Althusser 1971: 66). 

 .Spivak 2010: 237; Spivak 2013: 66- 111اتجماه:  است، شد  منتشر من ع رندین در مقاله این. 1

اتجماشه:   اسشت،  شد  ترجمه فارسی به بار دو تاکنون و شد منتشر 1300 در مهم وگو گفت این. 1
 .911 -031: 1901دلوت و فوکو 

 .است دصت ات خار  گایی یفحا  این فارسی ترجم . 0

 .است اسونوان ارجاع این. 1

 

 نامه کتاب

 تهران: بان. ی،یط اط اجواد سند  ، ترجملننن و فاسفه و سه مقال  دیگر(، 1911آلتوسر، لوزی )

 مرکز نشر دانشگایی.: ، ترجم  محسن جهانگنر ، تهراناخلار(، 1901اسوننوتا، باروخ )
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 .تهران: فلا ترجم  ایوب کریمی، ، تواند سخن بگوید آیا فرودست می(، 1930اسونوان، گایاتر  )

ات مدرننسشم تشا    :در ،«دیپ: کاپنتالنسشم و ششنزوفرنی  اضشد »(، 1911دلوت، ایشل و فاشن س گتشار  )   
 تهران: نی. لارنس کهون،، مدرننسم پست

 .مرکزجم  مانی ققنقی، تهران: ، تر«ف ریا و صدر  روشن»(، 1901دلوت، ایل و منشل فوکو )

  لالشه صشدکوور، تهشران:    ، ترجمش گفتار در بندگی خودخواسشته (، 1939بوزسی، اتنن ) لا دو031-911
 گمان.

تهشران:   ن و سرخوش و افشنن جهاندید ،ترجم  ن ،تن نه: تولد تندانمراص ت و (، 1901فوکو، منشل )
 نی.

 ترجمش  وارتشان من ازنانشان، تهشران:     ،گران و د  مقال  دیگشر  بران و ستم ستم(، 1912گرامشی، آنتوننو )
 فرین  نوین.

 مرکز. تهران: پریاع، باصر ، ترجم بناپار  لویی برومر ینجدیم(، 1932مارکس، کارل )
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